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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 درباره تعریف مثلی و قیمی نظر امام)ره(

ای داشتیم؛ بیش از ده نظر را در این رابطه ذکر کرردیم  مرم از    گذشته به انظار فقها درباره تعریف مثلی و قیمی اشاره جلسه در

 قدما و مم از متأخرین. 

فرمایرد  ماییر     . ایشان مری کنند دمند  نکاتی را مم ذکر می در مورد مثلی و قیمی ضمن اینکه یک تعریفی را ارائه میامام)ره( 

فرمایرد  مثلری    رغب  مردم به آن اشیاء اس   و رغب  مردم به اشیاء مم تابع خواص و منافع آنهاس . بعد مری اشیاء ناشی از 

در صفات و خصوصیات به مثل خودش نزدیک باشد؛ ایبته این صفات یا خصوصیات طبیعتاً به واسطه رغبر   چیزی اس  که 

گویرد   شود. یذا در مورد مثلری مری   ما مم متفاوت می کند و چون رغب  مردم متفاوت اس   بنابراین قیم  مردم قیم  پیدا می

آید که خصوصیات آن شئ شبیه باشد به مثلش و این موجب ممسانی در قیمر  و ماییر  و رغبر      مثلی  در جایی پدید می

ردم و بدون ملاحظه تأثیری که رغب  ناشی از خواص و بدون در نظر گرفتن رغب  مشود. پس تساوی مقدار مایی  به تنهایی 

 گذارد  قابل تبیین نیس .  و منافع در قیم  می

اند  مربوط به عصر و زمان خودشان اس ؛ مثلاً شری    فرماید  تعاریفی که از اصحاب در مورد مثلی یا قیمی کرده بعد ایشان می

مرا را   نسب  داده شده  اگر فی زماننا مذا بودند  محصولات کارخانره طوسی و غیر شی  طوسی که یک تعریفی از مثلی به آنها 

ممن نسب إلیهم تعریف المثلی بما نسب لو کانت   أن الشیخ الطائفة و غیره »کردند. عبارت ایشان این اس    مثلی محسوب می

محصرو  ایرن   د کره شرامل   کردنر  ای تعریرف مری     حتماً این را به گونره «ه المعامل لعرفوه بما یشمل محصولهافی عصرهم هذ

ترین مصادیق مثلی مستند؛ در حرایی کره در    ترین و روشن   اینها از واضح«فانه من اوضح مصادیق المثلی»کارخانجات شود؛ 

بافتنرد؛ یرذا آنهرا را مثلری      ما را برا دسر  مری    ما نبود و معمولاً پارچه دانستند  برای اینکه کارخانه گذشته پارچه را مثلی نمی

اند مربوط به زمان خودشران بروده    فرماید  اصحاب مر چیزی را که به عنوان مثلی معرفی کرده د. ممچنین ایشان میدانستن نمی

 تلت   فتی  المثلیتّا   طبتق  على کان  الحدیثة، المعامل فیها تحدث لم التی الأعصار فی أصحابنا تعاریف أنّ الظاهر و»اس ؛ 

مایی بوده که این کارخانجات جدید احداث نشده بودند؛  اند  در زمان مایشان از مثلی کرده تعاریفی که فقها در کتاب 1 «الأعصار

 اند  اینها ممه مربوط به زمان خودشان بوده اس .  یذا اگر مثلی را تعریف و مصادیق مثلی را بیان کرده
 بندی نظرات درباره تعریف مثلی و قیمی دسته

توانیم بگوییم مجموعه این  بندی کنیم  می اند را دسته میم آنچه را که بزرگان و فقها در مورد مثلی و قیمی بیان کردهما اگر بخوا
                                                           

 .489  ص1. کتاب ایبیع  ج1

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1403 اردیبهش  11تاریخ:                                                      کامش ارزش پو  و بررسی آثار فقهی آن موضوع کلی:

  1445 شوال 21ادف با: مص          -نظر امام)ره( درباره تعریف مثلی و قیمی  – مثلی یا قیمی بودن پول –. پول 1موضوع شناسی:  موضوع جزئی:

 حق در مسأله –بندی نظرا  درباره تعریف مثلی و قیمی  دسته          
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 چند دسته اس     مم از قدما و مم از متأخرین اس تعریف  13انظار که حدود 

اجزاء و قیم  تساوی داشته باشد؛ یعنری  اند مثلی عبارت اس  از آن چیزی که در  کسانی مستند که گفتهیک دسته  دسته اول:

ممان که به مشهور نسب  داده شد. عرض کردیم شی )ره( در کتاب مکاسب به مشهور نسب  داده که مشهور مثلری را اینگونره   

 .شود اند. پس تساوی در اجزاء و قیم   در یک دسته از تعاریف مشامده می کنند؛ شاید بیشتر قدما این نظر را داشته تعریف می

ما یک ضرابطه روشرن بررای مثلری و قیمری       هفرمود ؛ ایشانتعریف کرد آن را شود اند اساساً نمی مرحوم شی  گفته دسته دوم:

. این حرف درس  اس  که مثلی و قیمی یک امر عرفی اسر  و حقیقر    بدمیم  چون این یک امر عرفی اس  توانیم ارائه نمی

 مای مختلف متفاوت اس .  مکان ما و شرعیه و حقیق  متشرعه نیس   و در زمان

 مرحوم نائینی یک تعریفی از مثلی ارائه داد که مشتمل بر چهار قید بود؛ این یک مقداری دایره مثلی را تنگ کرد.دسته سوم: 

دارد خصوصریاتی   مثلری گویند  دانند  اما می امر عرفی می مثلی را یک مرحوم سید با اینکهمثل امام)ره( و  برخی :دسته چهارم

چنانچه قردما  کاری به تساوی در اجزاء  اس  و یذاکنند یکسان  که میزان رغب  مردم و به تبع آن  قیمتی که پیدا می که در آن

شود؛ یعنی شما در مر عصرری ایرن    مای مختلف متفاوت می ما و مکان این تعریف از نظر مصداق در زمان طبقاند ندارند؛  گفته

کند. پس طبق نظر این دسته  مثلی عبارت اس  از آن چیرزی کره افرراد آن دارای     میتغییر  ضابطه را ارائه بدمید  مصادیق آن

در واقرع بره دو    تعریف این در خصوصیاتی مستند که رغب  مردم نسب  به ممه افراد یکسان باشد و قیم  آن مختلف نباشد.

مایی اسر  کره در آن    ه  رغب  عقلا و مردم  و قیم  ناشی از این رغب  که این مم به خاطر خواص و ویژگیشدعنصر توجه 

ای کره یرک محصرو  را توییرد      یک کارخانره  مثلاًتواند در این زمان یک مصداقی پیدا کند؛ الان  شئ وجود دارد. پس این می

کند؛ رغب  مردم به آن مساوی  نمونه از یک ظرف را تویید می ما و صدما و مزاران کند و یک خط تویید در یک ساع   ده می

شرود   شود؛ ایرن مری   مای آن یکسان اس   قیم  آن مم یکی اس  و ممه جای دنیا به ممین قیم  فروخته می اس   خاصی 

 مثلی نبوده ویی امروز مثلی شده باشد.  بسا چه در گذشته بنابراین طبق این تعریفمثلی. 

 حق در مسأله

حق با ممین دسته اخیر و کسانی مثل مرحوم سید ارزیابی کنیم   را گنجد اجمالاً در این چند دسته میتعاریفی که  بخوامیماگر 

و امام)ره( اس   و ایبته مرحوم شی  مم مخایف با این نظر نیس . درس  اس  مرحوم شی  نظری ارائه نداده  اما اینکه فرموده 

ین حرف کاملاً صحیحی اس . حتی حقیق  متشرعیه مم نیس ؛ یعنی اینطور نبوده که فقها مثلی و قیمی حقیق  شرعیه نیس   ا

مایشان مثلی و قیمی را تعریرف   اند  یک اصطلاح خاصی مدنظرشان بوده اس . گفتیم فقها که در کتاب اگر اقدام به تعریف کرده

انرد   تهخواسر  اند  در واقع مری  و اگر مصادیق را مم ذکر کردهاند  اند  در واقع در صدد تبیین ما مو ایمتفامم عند ایعرف بوده کرده

تطبیق کنند بر بعضی از افراد. این مم مطلب کاملاً درستی اسر . پرس مثلری و قیمری نره حقیقر         فهمد  آنچه را که عرف می

یمر،  ضرامن   متشرعه اس  و نه متشرعیه  ویی چون در بحث ضمان مطرح شده که ایمثلی یضمن بایمثل و ایقیمری یضرمن بایق  

نسب  به مثل در مثلیات و نسب  به قیم  در قیمیات  بالاخره ما باید این را بشناسیم. ایبته در خود امر اجماعی یا مجمع علیه 

 اند که ایمثلی یضمن بایمثل و ایقیمی یضمن بایقیم،؛ ممین مم مورد اشکا  قرار گرف .  ما خدشه کرده مم بعضی

ای داشته باشیم. ضابطه ممرین اسر  کره عررض      ما باید مثلی و قیمی را بشناسیم و یک ضابطه حالا ما کاری نداریم؛ بالاخره
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شود؛ یعنی از یروازم عرفری برودن و     مای مختلف دچار تغییر می ما و مکان   قهراً در زمانکردیم؛ و اگر این ضابطه را پذیرفتیم

تغییر کنرد. ایرن مرورد تصرریح بعضری از       مای مختلف انو در مکممچنین انتزاعی بودن این مفهوم این اس  که در طو  زمان 

شد  در حایی که در عصر  مای سابق از قیمیات محسوب می گوید پارچه و یباس در قرن فقهاس ؛ مثلاً مرحوم آقای خویی می

در حرایی کره   شوند و غایباً افراد آن در خارج یکسان مسرتند؛   ما اس   چون اکثر آنها به نحو واحدی بافته می حاضر از مثلی

کنرد کره    . مرحوم سید صاحب عروه تصرریح مری  شدند متفاوت میشد  یذا  پارچه و یباس قبلاً اینطور نبود و با دس  بافته می

مای دیگر  ما و مکان اند  نسب  به زمان و مکان خودشان بوده و یذا برای زمان به عنوان مثلی و قیمی ذکر کردهمواردی که فقها 

ای عرف یرک چیرزی را مثلری     فرماید  ممکن اس  در یک زمان و در یک منطقه به یک مناسبتی می حتی حجی  ندارد. امام

 دیگر ممان چیز از نظر عرف قیمی باشد. این امری اس  که کاملاً روشن اس .   بداند ویی در منطقه

واقع به نوعی تبیین ممان معنایی اس  که  اند  در پس معنا و مفهوم مثلی و قیمی عرفی اس ؛ اینکه فقها مم اقدام به تعریف کرده

اند  از باب مثا  و برای روشن شدن معنرا و مفهروم آن اسر ؛ و الا حتری اگرر       نزد عرف اس   و اگر مصداق را مم ذکر کرده

مای دیگر. تعیین  مصادیق مثلی و قیمی توسط فقها بیان شود  برای مردم زمان خودشان مم حج  نیس   چه برسد برای زمان

تواند تشخیص بدمد مخصوصاً در موارد مشکوک  صداق کار فقیه نیس . اینکه ما چگونه مصادیق را بفهمیم و عرف چگونه میم

 محصرو  یرک  چون یک مواردی یقینی و قطعی اس  که فلان شئ مثلی اسر ؛ الان   این بحث دیگری اس ؛ و مورد اختلاف 

مثلی اس . بله  ممکن اس  محصو  این کارخانه با محصرو     رونیکیکتایکارخانه دارای برند  فلان کارخانه اتومبیل و وسایل 

شود.  کارخانه مشابه ویو از نظر کیفی  در یک ردیف باشند  اما خود این عنوان و مارک و برند  تأثیر دارد و موجب تفاوت می

را  نه دیگر در معرض فروش قرار گرفتره اتوانیم اتومبیلی که از این کارخانه بیرون آمده را با محصویی که از یک کارخ یذا نمی

آید و یک محصرو  اسر  و یرک     مثلی بدانیم  ویو ظامر آن خیلی تفاوتی نداشته باشد. اما آنچه که از یک کارخانه بیرون می

یک مواردی قطعاً قیمی اس ؛ الان بعضی از اشیاء مسرتند کره روشرن    مشخصات دارد  اینها مثلی اس ؛ این قدر متیقن اس . 

در آن رغبتی که عقلا دارند و ماییتی که ناشی از آن اس   یکسان نیستند؛ تساوی در رغب  عقلایی و قیم  ندارند؛ چون اس  

 مای آنها متفاوت اس . اینها مواردی اس  که روشن اس  که اینها قیمی مستند.  خواص و ویژگی

اس ؟ باید در مورد سازوکار آن در بحث عررف ایرن   اما اگر اختلاف پیش آمد  در موارد اختلاف چه کنیم و چه عرفی ملاک 

یک مسامحاتی دارد؛ بخشی از مسرامحات عررف قابرل     نوعاً نیس . عرف مسأیه روشن شود؛ این عرف حتماً عرف مسامحی

 ریزند. اما مای عقلی وسط بیاید  ممه چیز بهم می اغماض اس ؛ ما میچ وق  نباید عرف را با عقل مقایسه کنیم. اگر پای دق 

از آن مرحله که بگذریم  یک عرفی داریم که کاملاً امل تسامح اس ؛ یعنی خیلی دق  در تشخیص مفامیم و مصرادیق نردارد.   

ات احکام بایرد سرراع عررف غیرمسرامح     کند و امل مسامحه نیس . ما در مورد موضوع اما یک عرفی داریم که مسامحه نمی

مت    العرف هو العرف من الاخذ من المراد...  المسامح العرف هو لیس العقل مقابل فى بالعرف المراد ان»فرماید   برویم. امام می

 الموضتوع  ان...  البرهتانى  التدقیق  العقتل  تشتخیص  مقابتل  المیزان، هو تشخیصه  ان و المصادیق، و المفاهیم تشخیص فى دقتّه 

عررف  «. تستامح   غیتر  متن  حقیقتة   العرفتى  الموضتوع  هتو  للحكتم  الموضوع بل العرف فیه یتسامح مما لیس الشرعیة للاحكام

یک چیزی بین عرف مسامح و عقل دقیق برمانی اس . ما  اینغیرمسامح با عقل اشتباه نشود؛ منظور عقلِ دقیقِ برمانی نیس ؛ 
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این عرف را باید چگونه استخراج کنیم؟ این عرف چگونه قابل کشف اس ؟ سراع چه کسی باید برویم؟ باید سراع مشهورات و 

ر موضوعی؟ اینها مردم شیوع دارد برویم یا سراع مردم کوچه و بازار برویم یا سراع عرف خاص برویم در م میانه که در آنچ

 ان خودش مورد بررسی قرار بگیرد. باید در محل و مظ

را دادیرم و ایرن   مثلی و قیمی بیان کردیم  باید سراع بحث خودمان بیاییم؛ ما این توضیحات ای که در مورد   با این مقدمه حا 

مرای   ای کردم که شاید اغلرب فقهرا در دمره    مقدمات را بیان کردیم  برای اینکه بگوییم پو  مثلی اس  یا قیمی. من یک اشاره

اینها میچ فرقی برا   چوناند پو  یک حقیق  مثلی اس ؛  اخیر  در مورد پو  که عمدتاً منصرف به اسکناس کاغذی اس   گفته

اینها ممه مثلی اسر ؛ چرون ایرن     ید مثل امام و مرحوم آقای خویی و...مزار تومانی در گذشته  از دمم ندارند؛ یک اسکناس 

اسکناس مزار تومانی میچ فرقی با این اسکناس مزار تومانی دیگر ندارد. دییل آن این اس  که اگر الان یک اسرکناس مرزار   

گویرد چررا عرین     انی دیگر به او برگردانید  میچ کسری نمری  تومانی به شما بدمند و پنج دقیقه بعد شما یک اسکناس مزار توم

یک کاغذی اس  با مشخصات کاملاً مشابه  عددی مم که روی آن نوشته شده یکسران اسر  و    این اسکناس خودم را ندادی.

ایرن   ند  مثلاً اسکناس صد مزار تومانی ک اسکناس چاپ می  محصولات یک کارخانه اس . وقتی دستگاه چاپ پو  مانندیذا 

کند  کند  این چه فرقی می مقدار زیادی چاپ می و یک باره یکورقه اسکناس را که جنس آن یکی اس   رنگ آن یکی اس   

اند  کند؟ دقیقاً مثل مم اس . یذا غایباً گفته ای که گوشی یا ساع  تویید می کند یا کارخانه ای که ظرف چینی تویید می با کارخانه

عنوان پو  ایکترونیکی مای کاغذی اس ؛ آنچه امروز به  آنچه مدنظر آقایان بوده  ممین اسکناسمثلی اس . عرض کردم بیشتر 

 شود  آن موقع مطرح نبود.  شناخته می

ترین اموری که در مثلی  دخیل اس   ممران قردرت خریرد     گویند پو  مثلی اس   اما یکی از مهم کسانی مثل شهید صدر می

س  و آن مم اس ؛ مثلی  فقط به عناصر مادی این شئ نیس ؛ پو  یک عنصر مهم دیگری مم دارد که مقوم مامی  این پو  ا

عدد و رقم و شکل و شمایل این کاغذ با اسکناس مشابه  یک سا  دیگر تغییری نکرد  اما قردرت خریرد   قدرت خرید اس . 

مزار تومانی پنج سا  پیش یکسان نیس ؛ چون  50مزار تومانی امروز با اسکناس  50تغییر کرد  آن مثل این نیس ؛ اسکناس 

 عنصر مم دخیل اس .  درس  اس  مثل اس   ویی در مثل این

 بحث جلسه آینده

با توجه به نکاتی که در مورد مثلی  و قیمی  گفتیم و توضیحاتی که دادیم و مبنایی که در باب تعریف مثلری و قیمری اختیرار    

 مثلی اس  یا قیمی؟کردیم  باید ببینیم آیا پو  اعم از اسکناس کاغذی و پو  ایکترونیکی و اساساً پو  اعتباری  

    

«وایحمد لله رب ایعایمین»            


